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Résumé 

Le roman Un guide pour mourir avec des herbes médicinales d'Atieh Attarzadeh représente une 

contribution unique au domaine de la langue et de la littérature persanes. Publié en 2015 par la 

maison d'édition Cheshme, le roman a été réimprimé plus de trente fois et présente un monde 

distinct par rapport à la plupart des romans persans. Malgré son succès, il n'y a pas eu d'analyse et 

d'examen approfondis de cette œuvre. Cette recherche vise à répondre aux questions suivantes : 

Peut-on examiner le roman à travers le prisme de la phénoménologie ? Quels éléments de l'analyse 

phénoménologique de Merleau-Ponty peuvent être appliqués à cette œuvre ? Comment les rôles 

du corps, du temps et de l'espace dans le roman peuvent-ils être expliqués et interprétés selon les 

perspectives de Merleau-Ponty ? 

Dans cet article, nous utilisons une méthodologie descriptive et analytique, en nous concentrant 

sur les points de vue de Maurice Merleau-Ponty sur le monde de la perception, pour étudier la 

compatibilité de ses composants phénoménologiques, tels que la pensée moderne, le rôle du corps, 

le temps, l'espace et les objets, dans le roman. La collecte des données est effectuée à travers des 

ressources bibliothécaires. 

En analysant le roman et les perspectives de Merleau-Ponty sur le monde de la perception, nous 

pouvons classer le roman comme une œuvre moderne, le mettant en contraste avec la littérature 

classique, et l'interpréter en fonction de ses points de vue phénoménologiques. Atiyeh Attarzadeh, 

l'auteure de ce remarquable roman, aborde le corps, l'espace et le temps avec une approche 

innovante qui diffère des œuvres traditionnelles. 

Mots-clés: Phénoménologie, Maurice Merleau-Ponty, Perception, Corporéité, Un guide pour 

mourir avec des herbes médicinales. 
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Abstract 

The novel A guide to death by medical herbs by Atieh Attarzadeh represents a unique contribution 

to the field of Persian language and literature. Published in 2015 by Cheshme Publishing House, 

the novel has been reprinted over thirty times, presenting a distinct world compared to most 

Persian novels. Despite its success, there has been a lack of proper review and analysis of this 

work. This research aims to address the following questions: Can the novel be examined through 

the lens of phenomenology? Which components of Merleau-Ponty's phenomenological analysis 

can be applied to this work? How can the roles of body, time, and place in the novel be explained 

and interpreted based on Merleau-Ponty's perspectives? 

In this article, we employ a descriptive and analytical methodology, focusing on Maurice 

Merleau-Ponty's views about the world of perception, to investigate the compatibility of his 

phenomenological components, such as modern thinking, the role of the body, time, space, and 

objects, within the novel. Data collection is carried out through library resources. 

By analyzing the novel and Merleau-Ponty's perspectives on the world of perception, we can 

categorize the novel as a modern work, contrasting it with classical literature, and interpret it based 

on his phenomenological viewpoints. Atiyeh Attarzadeh, the author of this remarkable novel, 

addresses body, place, and time with a novel approach that differs from traditional works. 

Keywords: Phenomenology, Maurice Merleau-Ponty, Perception, Physicality, A Guide to Death 

by Medicinal Herbs. 
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  1041 تابستانو  بهار (،8)پیاپی اول ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 7911مرداد  15 7911مرداد  10 7911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 اثرعطیه عطارزاده رمان راهنمای مردن با گیاهان داروییتحلیل پدیدارشناختی 
 براساس آرای موریس مرلوپونتی

 پژوهشی ۀمقال

  1حدیثه السادات موسوی
 زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه  استادیار 

 

 چکیده
اثر عطیه عطارزاده، اثری متفاوت در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است که  رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی

از سوی نشر چشمه منتشر شده است. این رمان که بیش از سی بار تجدید چاپ شده، جهانی  7915در سال 
ا بکشد. با این حال، تاکنون بررسی و تحلیل مناسبی در رابطه های فارسی را به تصویر میمتفاوت از اغلب رمان

توان این اثر را با تکیه بر آرای اند از: آیا میهای اصلی این تحقیق عبارتپرسش .این رمان صورت نگرفته است
های تحلیل پدیدارشناختی مرلوپونتی شده در حوزۀ پدیدارشناسی مورد بررسی قرار داد؟ کدام یک از مؤلفهارائه

تن، زمان و مکان در این رمان را با تکیه بر آرای مرلوپونتی توان جایگاه بر این اثر قابل تسری است؟ چگونه می
 تبیین و تفسیر کرد؟

در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی در باب جهان ادراک، 
ضا و اه تن، زمان، فهای پدیدارشناسی مرلوپونتی ازجمله تفکر مدرن، جایگقصد داریم به بررسی تطابق مؤلفه

 ای صورت گرفته است. ها از طریق منابع کتابخانهآوری دادهاشیا در این اثر بپردازیم. جمع
توان آن را در دستۀ آثار مدرن و در تقابل با آثار با مطالعۀ این رمان و آرای مرلوپونتی در باب جهان ادراک، می

وی تفسیر کرد. عطیه عطارزاده، نویسندۀ این رمان فاخر، به  کلاسیک جای داد و با تکیه بر آرای پدیدارشناختی
 .تن، مکان و زمان با رویکردی متفاوت از آثار کلاسیک پرداخته است

 پدیدارشناسی، موریس مرلوپونتی، ادراک، بدنمندی، راهنمای مردن با گیاهان دارویی.: هاکلیدواژه

 . مقدمه۱
اثر عطیه عطارزاده، اثری متفاوت در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است که در  راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 
توسط انتشارات چشمه منتشر شده است. این رمان، با بیش از سی بار تجدید چاپ، دنیایی متفاوت  7915سال 

ه با نویسنده حببا وجود این به جز چند مطلب کوتاه و مصاکشد. های فارسی به تصویر میرا در مقایسه با اکثر رمان
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ها اشاره شده است، بررسی و تحلیل مناسبی در رابطه با این رمان صورت و دو مقاله که در پیشینۀ این پژوهش به آن
 است.نگرفته 

، فیلسوف فرانسوی 7در این مقاله، اشتراکات این رمان معاصر فارسی با آرای پدیدارشناختی موریس مرلوپونتی
د بود که مرلوپونتی معتقعنوان منبع ادراک قائل بود، مورد بررسی قرار گرفته است. بهای برای تن که اهمیت ویژه

« دهدکند و شکل میرود که جهان را دریافت میهر یک از ما پیش از آن که آگاهی باشد، بدنی به شمار می»
 (.71، ص.7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101)مرلوپونتی، 
، به نقش برجسته تن به صورت مکرر و غیرمستقیم اشاره شده است. گیاهان دارویی راهنمای مردن بادر رمان 

مادر »فرد به نمایش درآورد: است نقش مسلط تن بر ادراک جهان را در قالب این رمان منحصر به نویسنده کوشیده 
، 5931عطارزاده، « )گوید به تنم فکر کنمام که باشد میگوید معنای جهان در تن است. هر چیزیهمیشه می

 (.51ص.
و سالگی بینایی خود را ازدست داده است. ادر این رمان، شخصیت اصلی داستان دختری نابیناست که در پنج
کند. شغل او و مادرش، ساختن سپری می پس از این تجربه، زندگی خود را در انزوا و در چارچوب محصور خانه

نام داستان از جهان، نتیجه مواجهه ت و ادراک دختر نابینای بیهای گیاهی درمانی است. شناخداروها و روغن
شان و حیاط و زیرزمین محل کار است. او به کمک حواس بدنی او با اشیا و اتفاقات روزمره در خانۀ محل زندگی

 .دهدو اوهامات خود به جهان خویش شکل می
وگو نیست. داستان در واقع با و گفتدر این اثر، خبری از قهرمان، افت و خیزهای داستان، تصاویر زی

 .زده استآلود دختری نابینا و ملالوگوی درونی هذیانگفت
در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی در باب جهان ادراک، 

ا و اشیا کر مدرن، جایگاه تن، زمان، فضهای پدیدارشناسی مرلوپونتی ازجمله تفقصد داریم به بررسی تطابق مؤلفه
 .ای صورت گرفته استها از طریق منابع کتابخانهآوری دادهدر این اثر بپردازیم. جمع

دارشناسی شده در حوزۀ پدیتوان این اثر را با تکیه بر آرای ارائهاند از: آیا میهای اصلی این تحقیق عبارتپرسش
های تحلیل پدیدارشناختی مرلوپونتی بر این اثر قابل تسری است؟ چگونه مؤلفهمورد بررسی قرار داد؟ کدام یک از 

 توان جایگاه تن، زمان و مکان در این رمان را با تکیه بر آرای مرلوپونتی تبیین و تفسیر کرد؟می
ر این د توان به این نتیجه رسید که جایگاه تن، زمان و مکانشده، میهای انجامها و تحلیلبا توجه به بررسی

 :شودرمان به صورت زیر تبیین و تفسیر می
عنوان یک واسطه بین او و دنیای اطراف به تصویر کشیده شده جایگاه تن: در این رمان، تن شخصیت اصلی به

کند. گری میشود که برای او میانجیاست. با توجه به نابینایی این شخصیت، تن به یک ابزار ادراک محیط تبدیل می
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ن شود. در این رمان، تشناخته می« هستی میانجی»یا « هستی مشترک»عنوان در آرای مرلوپونتی به این مفهوم
 .رودعنوان یک هستی میانجی برای ادراک شخصیت اصلی از جهان به کار میبه

ان به مای است که با تجربه انسان از دنیا ارتباط دارد. در این رمان، ززمان: از دیدگاه مرلوپونتی، زمان پدیده
 اش، زمان را براساسرود. به این معنا که شخصیت اصلی در اثر نابیناییصورت نسبی و شخصی به کار می

یدۀ عنوان یک پدسنجد. این رویکرد در تطابق با آرای مرلوپونتی است که زمان را بهتجربیات و حواس خود می
 .کندشخصی و تجربی درک می

دلیل یک فضای انتزاعی و داخلی تصویر شده است. شخصیت اصلی بهمکان: در این رمان، مکان به صورت 
دهد. این نگاه به فضا در تطابق ها معنا میکند و به آنها را براساس حس و تجربه خود درک میاش، مکاننابینایی

 .شناسدعنوان یک پدیدۀ تجربی و انتزاعی میبا آرای مرلوپونتی است که مکان را به
هنری و ادبی همچون ادبیات، نقاشی و مستندسازی مطالعه های گوناگون نویسنده که در زمینهرسد، به نظر می

تأثیر آرای مرلوپونتی در باب بدنمندی و تن است و تفکرات و تأثرات است، خود، تحتو فعالیت داشته 
 پدیدارشناختی خود را در قالب این رمان به تصویر درآورده است. 

اری گرفته است که مربوط به آث های قفسۀ قرمز جایدی کتب نشر چشمه در دسته کتاببناین رمان در دسته
توان گریز و ضد ژانر دارند. با مطالعۀ این رمان و آرای مرلوپونتی در باب جهان ادراک، میاست که نگارشی جریان

رد. عطیه ی پدیدارشناختی وی تفسیر کآن را در دسته آثار مدرن و در تقابل با آثار کلاسیک، جای داد و با تکیه بر آرا
 ت.اسعطارزاده، نویسندۀ این رمان فاخر، به تن، مکان و زمان، با رویکردی متفاوت از آثار کلاسیک پرداخته 

فرد به موضوعاتی همچون تن، زمان و مکان سبب رویکرد منحصربهبه راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 
سابقه دارد. به همین دلیل، این مقاله با توجه به بررسی و تحلیل رابطه بین رمان در ادبیات معاصر فارسی اهمیتی بی

فاده از این است کوشد تا نشان دهد که چگونه این اثر معاصر فارسی باهای پدیدارشناسی مرلوپونتی، میو دیدگاه
است، اما همواره الیه دنیایی تاریک غرق شده انسان امروز در منتهی». پردازدها به تجسم جهان اطراف میدیدگاه

)اسداللهی تجرق و همکاران، « ای التیام بخشدگونهسعی بر آن داشته تا خلأهای وجودی و شخصیتی خود را به
 (.751، ص.7044

اهنمای رگیری و تفسیر رمان دوار است تا نقش مهم پدیدارشناسی مرلوپونتی در شکلدرنهایت، این مقاله امی 
 .ها در ادبیات معاصر فارسی تأکید کندخوبی نشان دهد و بر تأثیر ژرف این دیدگاهرا به مردن با گیاهان دارویی

 . پیشینۀ تحقیق2
 یافت راهنمای مردن با گیاهان داروییی رمان شده، تنها دو مقاله در زمینۀ تحلیل و بررسوجوهای انجامدر جست

 پردازیم.ها میشد که در اینجا به اختصار به آن
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راهنمای مردن بررسی اصول و شگردهای سورئالیسم در رمان »ای با عنوان ایوب مرادی و سارا چالاک در مقاله
های اند مولفهاست، کوشیدهبه چاپ رسیده های ادبینامۀ مکتبپژوهشدر  5933که در سال « با گیاهان دارویی

نوشتار سورئالیستی همچون خیال و فراواقعیت، نقطۀ علیا، امر شگفت، دیوانگی و لحظه روانی، تخدیر، عشق، 
کشف و آفرینش، تصاویر سورئال و فضای مینیاتوری را به این رمان نسبت داده و این اثر را در دستۀ آثار سورئال 

های نوشتار سورئال یعنی نوشتار خودکار در مورد این رمان صادق ترین مؤلفهکه یکی از بنیادینقرار دهند، حال آ
های مذکور را به این رمان نسبت داد؛ لیکن توان ویژگیدارند که اگرچه مینیست. نویسندگان خود اذعان می

جای ر تهیۀ داروهای گیاهی که در جاینویسنده در این اثر به شکل آگاهانه به آفرینش این اثر دست زده است. دستو
 است موید این ادعاست.کتاب آورده شده 

ت المللی مطالعات زبان و ادبیاای که در سومین کنفرانس بینفاطمه جعفری کمانگر و مهدیه نیازمند در مقاله
اثر عطیه  ییراهنمای مردن با گیاهان داروتحلیل و بررسی عناصر داستان در رمان »با عنوان  5933در سال 
پردازی، مضمون، موضوع، راوی، زاویۀ دید، رنگ، شخصیتارائه کردند به بررسی عناصر پی« عطارزاده

یابیم که نویسندگان این مقاله پردازی، لحن، فضا و... در این رمان پرداختند. با مطالعۀ این مقاله در میصحنه
ان دست یابند. درک نویسندگان از زمان وقوع اتفاقات در این اند به درک درستی از مفهوم و ساختار این رمنتوانسته

 اند. اوج و ... را به غلط به این اثر نسبت دادهرنگ، نقطۀ داستان خطی بوده و عناصری مانند پی
ی بدن و مکان پدیدارشناس»در زمینۀ بررسی آثار ادبی با تکیه بر آرای موریس مرلوپونتی تنها یک مقاله با عنوان 

ط هما یافت شد. این مقاله توس« گابریل گارسیا مارکز( صد سال تنهایینظر مرلوپونتی )با مطالعۀ موردی رمان از م
به چاپ  کیمیای هنردر مجلۀ  5931نوزاد، محمدجواد صافیان و حسین اردلانی نگاشته شده و در سال 

است.  مرلوپونتی در باب تن و مکاناست. تأکید این مقاله بیشتر بر بررسی و تحلیل مبانی نظری آرای رسیده 
د سال صنویسندگان به ذکر چند مثال از نحوۀ تعامل پیرزنی نابینا به نام اورسولا با محیط پیرامون خود از رمان 

 اند.بسنده کرده تنهایی
 .مباني تحقیق3
 . جهان ادراک از منظر مرلوپونتی۱ـ3

در اکول  7111در فرانسه متولد شد. وی در سال  7141موریس مرلوپونتی، پدیدارشناس بزرگ فرانسوی در سال 
در دانشسرای  7195نرمال سوپریور پذیرفته شد و به مدت یک سال بر روی مسئلۀ ادراک حسی کار کرد. در سال 

به چاپ رسانید  7101در سال ساختار رفتار  عالی مشغول به کار شد و رسالۀ دکتری خود را کامل کرد و با عنوان
منتشر کرد که جایگاه بسیار  پدیدارشناسی ادراککتابی را با عنوان  7105(. در سال 7، ص.7911)اکوان، 

از راز جهان  برداشتنکار پدیدارشناسی، پرده »نویسد: گفتار این کتاب میارزشمندی در فلسفه دارد. وی در پیش
 (.19، ص.7910ۀ مسعود علیا، ، ترجم1441)کارمن، « و راز عقل است
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گاه های خود تأکید فراوانی بر سوژه تنمرلوپونتی تحت تأثیر آرای هوسرل بود و در کتب و سخنرانی یافته یا تنِ آ
انگاری میان ذهن و جسم که توسط فیلسوفانی همچون دکارت مطرح شده بود، پایان داشت. وی کوشید به دوگانه

من »نتی معتقد است که بدن لنگرگاه ما در جهان و رابط ما با آن است. او مفهوم دهد. در باب بدنمندی، مرلوپو
« دیشندهتن ان»کنم، پس هستم( را که توسط دکارت مطرح شده بود زیر سؤال برده و مفهوم )من فکر می« اندیشنده

 .را مطرح ساخت
ار اکیمان را به نحوی ساختیافتگی )بدنمندی( ما تجربۀ ادرادعای اصلی مرلوپونتی این است که جسمیت

ای از جهانی از اشیای مستقر در فضا و زمان که ماهیتش دهد که این تجربه خود را در آگاهی ما همچون تجربهمی
 (.71، ص. 7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101دهد )مرلوپونتی، مستقل از ماست، نمایش می

طع که پدیدارشناسی را از مقلوپونتی، تلاش او برای اینترین نکات دربارۀ پدیدارشناسی مریکی از ویژه»
(. مسئلۀ ادراکات 74، ص.7911)پیراوی ونک، « آگاهی محض به جهان زندگی عینی و ضمنی منتقل سازد، است

ای برخوردار است به نحوی که او جهان به ادراک درآمده را جهان واقعی حسی نزد مرلوپونتی از اهمیت ویژه
های علمی، مطالعۀ جهان به صورت فرض اولیۀ نظریهداند، زیرا پیشعلم را نوعی تقریب می داند و جهانمی

 .های حسی نیست و ادراک با عمل و تعامل همراه استکنندۀ منفعل دادهایستاست. از منظر وی، انسان دریافت
و  های علم. او برخی آموزهمرلوپونتی از هنر نقاشی برای ادراک مفهوم فضا از جهان اطرافمان، بهره برده است

اد عنوان هدف نقاشان مدرن یهنر کلاسیک را رد کرد. بازتولید و بازیابی، مفاهیم مهمی هستند که مرلوپونتی به
، 7917، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 7101دهد )مرلوپونتی، کند. او این مفاهیم را به انواع دیگر هنر بسط میمی

 .(11-19صص. 
ند با استفاده از توانتأکید بر بسط این مفاهیم به انواع دیگر هنر، بر این باور است که هنرمندان میمرلوپونتی با 

ند تواای از هنر به وجود آورند. او معتقد است که پدیدارشناسی میهای جدید و نوآورانهپدیدارشناسی، تجربه
، مفید باشد و به ایجاد هنری جدید و ارزشمند عنوان یک ابزار برای بسط و گسترش زبان و نحوۀ بیان هنرمندانبه

 کمک کند )همان(.
ه ای داشت. او بر این باور بود کنیز توجه ویژه« تجربه»های خود به مفهوم براین، مرلوپونتی در پژوهشعلاوه
ار ربایست مورد بررسی قعنوان یک رویداد جسمی ـ حسی نیز میتنها یک فرایند ذهنی است، بلکه بهتجربه نه

گیرد. در این راستا، وی بر این باور بود که تجربه دربرگیرندۀ همۀ عوامل حسی، فیزیولوژیکی، محیطی و فرهنگی 
دهد. برای مثال، تجربۀ یک منظره برای یک نفر است که در زمان و مکان خاصی و برای فردی خاصی رخ می

 را عوامل مختلفی مانند وضعیت جسمانی، تجربۀتواند با تجربۀ همان منظره برای فرد دیگر متفاوت باشد، زیمی
 (.91-19توانند تجربۀ هر فرد را تحت تأثیر قرار دهند )همان، صص. قبلی، فرهنگ و تعامل با محیط پیرامون می
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 ـحسی است و بر پایۀ این مفهوم، نظریه ای مبتنی مرلوپونتی با تأکید بر این نکته که تجربه یک رویداد جسمی 
سی پیشنهاد داد. وی با تأکید بر رابطه بین تجربه، بدنمندی و جهان، بر این باور بود که تجربۀ فردی، بر پدیدارشنا

آید و این تجربۀ جهان، با توجه به عوامل مختلفی مانند فرهنگ، محیط و تجربۀ جزئی از تجربۀ جهان به شمار می
 قبلی، برای هر فرد متفاوت است. 

های جهان شخصی، باید به دنبال درک ساختارهایی بود که درک بهتر تجربهمرلوپونتی معتقد بود که برای 
های های مختلفی مانند روشدهند. برای این منظور، وی در تحقیقات خود از روشها را شکل میتجربه

 .های محاسباتی استفاده کردشناسی، شناختی، فلسفه، هنر و حتی روشروان
های ها و تجربهتنها یک فرایند ذهنی است، بلکه با همۀ حسصی، نهکه تجربۀ جهان شخبا تأکید بر این

های جدیدی را دربارۀ تجربۀ انسان ارائه دهد که در طول سالیان جسمی نیز همراه است، مرلوپونتی توانست نظریه
 بعد، تأثیر بسیاری بر علوم شناختی و هنر داشت.

 اثر عطیه عطارزاده داروییراهنمای مردن با گیاهان ای از رمان . خلاصه2ـ3
التحصیل شد. وی در حوزۀ دنیا آمد و در رشتۀ سینما از انگلستان فارغ در تهران به 59۳9عطیه عطارزاده در سال 

راهنمای مردن با گیاهان نویسی فعالیت دارد. رمان سازی، سرودن شعر و رمانمستندسازی، نقاشی، مجسمه
را از آن خود « بوشهر»و « هفت اقلیم»این اثر تاکنون توانسته است جوایز ادبیاولین تجربۀ منثور وی است.  دارویی

 عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است. خوان بهکرده و در نظرسنجی چشمه
ی خود سالگی بینایروایتگر زندگی دختری بیست و دو ساله است که در پنج راهنمای مردن با گیاهان دارویی

س از این اتفاق پدر دختر، او و مادرش را ترک کرده و به همراه معشوقش به آلمان مهاجرت است. پرا از دست داده 
دلیل ازدواج با این مرد طرد شده بود و حال دخترش هم نابیناست، کند. مادر که پیش از این توسط خانواده خود بهمی

 ها فرآوری گیاهان دارویی است. غل آنگیرند. شبه همراه دخترش به تهران رفته و زندگی در انزوا را در پیش می
ختر وگوهای درونی دوگویی در رمان وجود ندارد و داستان تماما گفتراوی داستان دختر نابیناست، هیچ گفت

نابینا با خود است. او که از بینایی محروم است و با دنیای بیرون از خانه هم ارتباط چندانی ندارد، به مدد قوۀ تخیل، 
شود. اما پس از سفری یک روزه به کاشان و تجربۀ سازد که با جهان بیرونی وی یکی میود را میجهان درونی خ

زیر داستان که تا آن زمان یار و همکار مادر بود، شود. دخترک سربهدنیای بیرون از خانه، زندگی دختر متحول می
 ود.شگذارد و تحمل چارچوب محصور خانه برای وی ناممکن میسر به عصیان می

شود. مادر بیمار گیرد، لیکن از گوش دادن به آن توسط مادرش محروم میاش هدیه میدختر، رادیویی از خاله
دارد، شود، دختر برای گوش دادن به رادیو، مادر بیمار خود را به کمک گیاهان دارویی در حالت احتضار نگه میمی

تدا جان مادر را ابآلود بر وی غلبه کرده و جسد نیمهر وهمزیرا از تنهایی می ترسد. درنهایت، اسکیزوفرنی و افکا
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دهد، در حیاط خانه و در انتظار زالو را بر بدن خود قرار می 27که کند و در حالیکالبدشکافی و سپس مومیایی می
 دهد.رسیدن پدر به زندگی خود پایان می

زمانی هستیم. ابتدا و انتهای داستان شاهد بیهای کلاسیک متفاوت است. در این رمان ما ساختار رمان از رمان
کند و در غیاب و ترتیب اتفاقات نامشخص است. دختر نابینا اتفاقات و تجربیات و اشیا را آنگونه که خود درک می

یگر گاهی ها از یکداند که تشخیص و تمییز آنآورد. توهم و واقعیت چنان با یکدیگر درآمیختهبینایی به زبان می
 است.دشوار 

 .بحث اصلی4
 با آثار کلاسیک راهنمای مردن با گیاهان دارویی. در باب تمایز ۱ـ4

ویژه در تأملات دکارت و نویسندگانی که از وی تأثیر پذیرفتند، تنها انسان کامل در ادبیات و فلسفۀ کلاسیک به
وکاری چیزی بیش از ساز»دارای معلولیت یعنی انسانی که بالغ، سالم )به ویژه مرد( باشد، ارزش مطالعه دارد. افراد 

. وجود نداشت« هاامکان استناد معنا به رفتار آن»رو شدند، از این در نظر گرفته نمی« نظمی زندهکور، نوعی بی
و  دست یابد و نقص« به حقیقت هستی و اشیا»تواند ادبای کلاسیک عقیده داشتند که تنها انسان کامل می

دهد که چیزی به نام دارد. هنر مدرن به ما نشان میفرد را از دریافت حقیقت باز میناهنجاری جسمی و ذهنی 
کوشد اشکال متنوع آن را توصیف کند. این اشکال گاهی با شکل وجودی ما تفاوت ادراک زندگی وجود دارد و می

 (.۳2-۳9، صص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391دارند )مرلوپونتی، 
در طی »ونتی وظیفۀ هنر مدرن، فراهم آوردن زمینۀ کشف مجدد جهان به ادراک درآمده است. از منظر مرلوپ

شویم، زیرا کار حواس مان از نقش حواس در ساماندهی تجربه و قوام بخشیدن به جهان مادی غافل میزندگی
، ص. 5935جابرالانصار،  ، ترجمۀ فرزاد5391)مرلوپونتی، « دقیقاً این است که نقش خود را برای ما نادیدنی کنند

)نجاتی، « های بینایی استدر افراد بینا بیش از نیمی از مغز درگیر پردازش»که دیگر با توجه به این(. به بیان 53
راهنمای مردن با است. در رمان ای از ادراک ما از جهان، با این حس، درآمیخته (، بخش عمده752، ص.5913

نهایی در همین ت»آید. نقش حواس لامسه، بویایی، چشایی و شنوایی در درک جهان به تصویر درمی گیاهان دارویی
ها به قدری به آید. آنشان نمیهای معمولی به چشماست که من شروع می کنم به دیدن، دیدن چیزهایی که آدم

 (.51، ص.5931)عطارزاده، « اندهاند که توانایی حقیقی دیدن را از دست داددیدن چیزها با دو چشم عادت کرده
نگاهی »این اثر، از طریق توصیفات موشکافانه دختر نابینای داستان در مواجهه با اشیا و اتفاقات روزمره،  

 ای متفاوت درک کند. سازد تا جهان را به شیوهرا برای خواننده میسر می« طرفانه به تجربه روزمرهبی
های لی. سرخ نیست چون شور نیست. گاهی ارغوانی است. یا آبی با طیفزمان خاتنهایی چیز پری است و هم

ریزد کند. میگیرد و ناگهان پرش میگوناگون، از آبی دامن قدیمی مادر در خوی گرفته تا آبی آسمان. آدم را فرا می
 (.51، ص. 5931ها، زیر گلو، روی شانه )عطارزاده، پشت پلک
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ها و پذیرای صداهای ناشناخته است، صداهایی که دیرزمانی از تاریخ تفکر مدرن، بالعکس تفکر کلاسیک،
 شدند. از منظر پدیدارشناسی ادراکمعنا درنظر گرفته میمنزلۀ امری بیهای رسمی طرد شده بودند، زیرا بهفلسفه

راهنمای ، رمان نمرلوپونتی، میان تجربۀ افراد عادی و معلول پیوستگی وجود دارد. بر مبنای این تعریف از تفکر مدر
گیرد، زیرا هدف آن کشف دوبارۀ جهان به ادراک درآمده، در دستۀ هنر و تفکر مدرن قرار می مردن با گیاهان دارویی

 پروراند. براساس ادراکات دختری نابینا و منزوی است که افکاری مالیخولیایی در سر می
ی که هایها و کلیشهوارهرد، از این رو به طرحمرلوپونتی بر این عقیده است که تفکر مدرن دغدغۀ حقیقت دا

 دهد، در این رمان، همانند آنچه وی در باب هنر مدرن بدان پرداختهموجب رضایت و آرامش عوام است تن در نمی
است. این اثر همانند آثار نقاشان مدرن از جهان معمول مثابۀ امری ناآشنا و متناقض ظهور یافته است، جهان به

اگر بخواهم پدر را از روی »کند: کند، بلکه جهانی مستقل و متفاوت را به خواننده عرضه میمیتقلید ن
اسور های نهای کوچک زرد و برآمدگیهای مادر توصیف کنم به یک حجم سفید توخالی با مربع گوییپراکنده

 (.91)همان، ص.« رسممی
اند و با وجود برخی از اشتراکات سورئالیست جای دادهبرخلاف برخی از مقالات که این رمان را در دسته آثار  

آن با این نوع هنر همچون وهم و رؤیا، دیوانگی، امر شگفت و لحظۀ روانی، اولین اثر منثور عطیه عطارزاده، با توجه 
ؤلفۀ م ویژه نزد نابینایان است و فاقدهای متفاوت ادراک جهان بهکه حاصل تأمل و مطالعۀ نویسنده از شیوهبه این

جوشش ناخودآگاه مکتب سورئالیست است، در دستۀ هنر و فلسفۀ مدرن بر مبنای آرای پدیدارشناختی مرلوپونتی 
 گیرد.جای می

شود که در تفکر کلاسیک مورد استناد قرار هایی داده میگذاری به تجربیات و نگرشدر تفکر مدرن، ارزش
 که زندگی انسان بالغ مستعد تأثیرپذیری از بیماری، تعصب وگرفتند. مرلوپونتی با توجه به این واقعیت نمی

معنایی کند که اندیشۀ مدرن باید به دنبال تفکری باشد که مانع از تفکیک قاطع بین معنا و بیرؤیاست، ادعا می
های شود. به عبارت دیگر، مرلوپونتی باور دارد که تفکر مدرن باید به دنبال تشخیص این واقعیت باشد که تجربه

 عنوانبه راهنمای مردن با گیاهان داروییهای مهم انسان است. در این راستا، رمان ناآشنا و نامأنوس هم جزو تجربه
گیرد. این رمان تلاش دارد جهان را به خواننده یک اثر هنری و فلسفی مدرن در نظام مفاهیم پدیدارشناسی جای می

مک کند تا جهان را با چشمان جدیدی ببیند و درک بهتری از آن داشته به شکلی ناآشنا و متفاوت نشان دهد و به او ک
باشد. این تمایز از دیدگاه پدیدارشناسی، این رمان را از دسته آثار سورئالیستی که با ابزارهایی مانند وهم و رؤیا و 

 کند.کنند، متمایز میهای ذهنی غیرعادی کار میحالت
 . در باب بدنمندی و جایگاه تن2ـ4
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که  شودالرئیس ابوعلی سینا در باب وحدت روح و نفس آغاز میقولی از شیخرمان عطیه عطیه عطارزاده با نقل
موید آرای مرلوپونتی در باب وحدت تن و روح است. با توجه به تقدم زمانی ابوعلی سینا نسبت به مرلوپونتی شاید 

 است.ته شود، صحه گذاشن با نام شیخ از او یاد میبتوان گفت مرلوپونتی است که بر سخن بوعلی سینا که در رما
اند. نظام مادی انسان نیز دارای دو اعتبار گذاری شدهروح و نفس یک حقیقت واحدند و به دو اعتبار متفاوت نام

گویند و هنگامی که این ارتباط قطع شد دیگر به آن بدن است؛ آن زمان که با نفس در ارتباط است به آن بدن می
 (.۳کنند )همان، ص.شود، بلکه از لفظ جسد استفاده مینمی گفته

یافته نزد عطارزاده دارد، گویی رمان بر قول در ابتدای رمان، حکایت از اهمیت سوژۀ تناستفاده از این نقل
 است. در بخشی دیگر از کتاب، دختر درمورد تفاوت خواب و بیداری در افراد نابینامحور این دیدگاه شکل گرفته 

 گوید:چنین می
شوم ها بعد از نابیناشدنم متوجه زمان درست بیدار شدن نمیترین کار جهان است. تا مدتبیدار شدن عجیب

ترین چیز برای این تشخیص تغییر احساس آدم به مکان است. شاید این هم یکی دیگر از دلایل ]...[. مهم
عبور از این مرز باریک را حس کرد.]...[ پس حس توان واسطۀ بدن میاهمیت بیش از اندازۀ بدن باشد. به
 (.5۳، ص.5931ترین جداکنندۀ جهان خواب و بیداری است )عطارزاده، سطح بدن یعنی همان لامسه، مهم

شخصیت اصلی داستان، از فرط انزوا و برای آگاهی از وجود خویش، راهنمای مردن با گیاهان دارویی در 
ه شدن خونش توسط زالوها و سرازیر شدن آب از دوش حمام بر تنش لذت گیرد، از مکیدخود را نیشگون می

شوند. مرلوپونتی نیز بر این باور است که اگر با دیگران برد، زیرا این تجربیات وجود تنش را به او یادآور میمی
ن گرداند، اما ایتفکر ما نیز همیشه ما را به خود باز می»ارتباط برقرار نکنیم، از وجود خود آگاهی نمی یابیم، 

، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، « های دیگر هستیمخودآگاهی را تا حد زیادی مدیون رابطه با انسان
 (.22، ص. 5935

ایستادن زیر دوش بهترین روش است برای اطمینان از بودن روی زمین. حتی از نیشگون گرفتن هم بهتر. در 
گین ریزد. مو سنقطره و بعد به یکباره بر سروشانه میجا حس کنم. آب قطرها یکتوانم کل بدنم راین حالت می

ی کند. زیر دوش تنها جایتک اعضا و جوارح قابل درکشان میافتد و با گذشتن از تکشود. آب روی تن راه میمی
 (.91، ص.5931توان گم شد یا به جایی دیگر رفت )عطارزاده، است که نمی
عنوان عنوان معیاری برای تجربۀ جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این رمان، تن بهعطارزاده، تن بهدر رمان 

شود. عطارزاده در این در تجربۀ جهان بسیار مهم تلقی می محور ارتباط انسان با جهان برشمرده شده و نقش آن
ن در ارتباط کند که بدن و تنفس اشاره و تأکید می رمان با توجه به نظریات بوعلی سینا، به ارتباط بین تن و روح و

این نگرش نیز با آرای مرلوپونتی در باب ، پذیر استبا روح و نفس قرار دارند و تجربۀ جهان به واسطۀ تن امکان
 وحدت تجربه ارتباط دارد.
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 مسخان ن داستنام داستان، در تکاپوی مستمر برای خودآگاهی و دیگرآگاهی، پس از شنیددختر نابینای بی
ه مدد شود، وی بکند و همین امر باعث پروبال گرفتن قوۀ تخیل وی میای تصور میکافکا خود را به سان حشره

جهنم در انقطاع خیال توست از »کند به باور وی: تخیل، خود را در ارتباط و مواجهه با جهان بیرون تجسم می
پذیری، ابزار مهمی برای تجربه و لذا تخیل و فرضیه(. 93.، ص5931)عطارزاده، « توانی پرنده شویکه میاین

 .درک بهتر دنیای بیرون و کشف دنیای درونی است
ا کافکا مردی ر»است:  کافکا اشاره شده مسخهای مرلوپونتی نیز به همین صورت به در مجموعه سخنرانی 

« نگردای به خانوادۀ خود میشرهاست و از چشم چنین حای عجیب مسخ شده کند که به هیئت حشرهتصور می
 (.11، ص.5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، 

ام و بعد احساسم را ای تبدیل شدهخواهد خیال کنم به حشرهاولین بار بعد از شنیدن مسخ، مادر از من می
خواهد دلم می ام وست. ]...[ گرسنهمانند ابتدای کتاب توصیف کنم. این اولین تمرین من برای رفتن به جهان دیگر ا

رواز ها پکنم ]...[ برفراز خیابانها توی اتاقم حبس نمیگوآر خودم را از ترس آدمخون فراوان بمکم. برخلاف گره
بینم لیوانی پر از خون روی میز است )عطارزاده، گردم و میکنم، اما کسی در شهر نیست. گرسنه به خانه برمیمی

 (.91، ص.5931
دیگری برای ما روحی »تواند دریابد، مرلوپونتی معتقد است که هر فرد وجود روح ناب را تنها در خود می

شود، انبوهی از این امکانات را مندرج در این رسد که وقتی در برابرمان ظاهر میاست که بدنی دارد و به نظر می
 (.29، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، « بینیمبدن می

عنوان ای بین روح و جهان شناختی قرار دارد. مرلوپونتی نیز بهعنوان بستر واسطهدر این داستان بدن انسان به
 .کندیک فیلسوف برجسته، به اهمیت تن و تأثیرات آن بر روح و تفکر انسان اشاره می

عنوان بستر داده شده بود، وجود تن به سینا توضیحبا توجه به تفاوت بین روح و نفس که در نظام فلسفی ابن
ارتباطی بین دو جنبۀ بشریت، حائر اهمیت است. همچنین، تجربیات و حواس و لذت بدنی، همانند تجربیات 

 .ذهنی، برای خودآگاهی و درک بهتر وجود ما در دنیای درونی و بیرونی اهمیت بسزایی دارند
ا در اولین مواجهۀ بدنی با فردی غیر از مادرش پس از نابینایی توان به تجربۀ حسی دختر نابیندر این مورد می

و، گرمی های ااشاره کرد. درک شخصیت اصلی داستان از خالۀ خود، در اولین ارتباطش با وی، صدای تق تق کفش
و بوی عجیب تنش که ترکیبی از یاس و شنبلیله است، نحوۀ صحبت کردنش و سردی و تیزی انگشترهای اوست 

کند. درمورد اولین مواجهۀ بدنی با پسرخاله، حس بویایی )بوی کتان( نوازش به صورت او برخورد می که برای
شود. پس از این تجربۀ حسی ناب، وی حس غالب دختر است، بویی که برای او به نماد عشق و آرامش تبدیل می

لم ر که از خواهرش بلندقدتر است بغمنصو»برد. های کتان پناه میبرای تداعی حس عشق و آرامش، به بوییدن دانه
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شنوم که تند است و ذرات شود و من نادرترین بوی جهان را میایستد، صدا قطع میکند. زمان از حرکت بازمیمی
 (.۳7، ص.5931)عطارزاده، « معلقی از کتان دارد ]...[ در جهان فقط بوی کتان است

برای برقراری  عنوان ابزاریشود که بتواند از زبان بهتار تبدیل میاز منظر مرلوپونتی زمانی فرد به فاعلی آزاد و مخ 
، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391ارتباط استفاده کند و در زندگی جهان سهیم شود )مرلوپونتی، 

21.) 
، پس از ستا ها دنیای بیرون از خانه را تنها به واسطۀ توصیفات مادر درک کردهدختر نابینای داستان که سال

ه کند، این شورش درنهایت بسفری کوتاه به کاشان و درک متفاوتی از دنیای بیرون، علیه خود و مادر شورش می
ون انگیز بیرها او را از ارتباط با دنیای شگفتیابد مادر سالانجامد. او در میجنون دختر، و مرگ مادر و دختر می

دروازه دولت که تا آن زمان برای او محل امنیت و آرامش بود به زندانی است؛ با درک این موضوع خانۀ محروم کرده 
اش اش کوچک است. از مادر متنفرم. جهان با همۀ بزرگیگوید جهان با همۀ بزرگیمادر می»شود: منفور تبدیل می

 (.۳1، ص.5931)عطارزاده، « ایمکوچک نیست. کوچک جهان ماست. جهان من و مادر که در خانه مانده
گذارد و دختر بیش از پیش در در اواخر داستان زمانی که مادر دختر، آخرین لحظات احتضار را پشت سر می

گیرد و سه بار به شود، برای اثبات وجود و حضورش در جهان خودش را نیشگون میور میگرداب جنون غوطه
است که تنها ت خود غرق شده رنگ شدن حضور مادر چنان در اوهاماگوید تو وجود داری. وی با کمخود می

 کند.یادآوری وجود تنش او را برای لحظاتی از دنیای خیال جدا می
 توان در تحلیل این رمان به تأکید بر نقش حس و تجربۀ حسی در درکبا تکیه بر پدیدارشناسی مرلوپونتی، می

وان ابزاری برای درک دنیا و خود، عناز نظر مرلوپونتی، حس و تجربۀ حسی به .دنیا و خودپندارۀ انسانی پرداخت
کند تا به فاعلیت آگاهانه و آزادانه به درک دنیا و خویش برسد. در این داستان، اهمیت بسیاری دارد و به فرد کمک می

 بخش است. تجربۀ حسی و درک دنیای بیرون، برای شخصیت اصلی داستان بسیار مهم و تحول
 .در باب ادراک فضا و زمان4-2

کوشند فاصلۀ خود را با مخاطب حفظ کنند و او را به درون ادبیات کلاسیک با احترام به اصول و قواعد میهنر و 
مرلوپونتی برای تبیین تمایز هنر مدرن «. این نحوۀ حضور جهان در ادراک ما نیست»که پذیرند، حال آنخود نمی

د و او را به کنفاصلۀ خود را با ناظر حفظ می»ه و کلاسیک، از هنر نقاشی مدد گرفته است. او نقاشی کلاسیک را ک
های متفاوت، به نحوی در کنار یکدیگر دهد که جنبهقرار می 7در برابر سبک نقاشی سزان« پذیرددرون خود نمی

ی ویژه نقاششوند. از منظر مرلوپونتی هنر بههای مختلف جهانی واحد دیده میمنزلۀ جنبهاند که بهقرار گرفته
بایست به چیزی بیرون از نقاشی مرتبط باشد و باید از درون نقاشی به دست ت خودبسنده باشد، معنا نمیبایسمی

                                                           
1Cezanne 
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، ترجمۀ فرزاد 5391دهد )مرلوپونتی، های هنر تسری میآید. وی این رویکرد زیباشناختی را به سایر قالب
 (.79-7۳، صص. 5935جابرالانصار، 

شکند؛ خواننده به دنیای عطیه عطارزاده، همچون آثار سزان در هم میتصور کلاسیک از فضا و زمان در رمان  
های سزان، جهان به ادراک درآمدۀ شخصیت اصلی سان نقاشییابد. در این رمان، بهدرونی دختر نابینا راه می

ر د. ددهاست که جهان واحد ادراک او را شکل می ای از پرسپکتیوها به تصویر درآمدهداستان به صورت مجموعه
گونۀ حواس، احساسات و ادراکات شخصیت اصلی داستان از جهان آمیختگی هذیاناین اثر خواننده شاهد درهم

رمان با نام در باب ابعاد، به مفهوم زمان و پیچیدگی ادراک آن اشاره  53درون و بیرون است. نویسنده در پردۀ 
 کند:می

از  آیندشان، چیزهایی که وقتی به کلمه در میمل گفتشود کاوقت نمیدر این جهان چیزهایی هست که هیچ
را  «هاست ساکن برزخام و سالمن بیست و دو ساله»دانم وقتی جملۀ شود.]...[مثلًا نمیابعادشان کاسته می

نویسم، تو دقیقاً چه درکی از گذر زمان، فاصلۀ میان شانزده تا بیست و دوسالگی، و سکونت در برزخ داری. می
ها]...[ را درک کنی یا همه چیز برایت اندازۀ طول همین جمله تک برگتوانی بلند شدن موها، افتادن تکآیا می

 (.31، ص.5931است )عطارزاده، 
با توجه به آرای مرلوپونتی، تصور کلاسیک از فضا و زمان که بر پایۀ برداشتی مطلق از فضا و زمان است، در 

گیرد. درک نسبی فضا و زمان به شرایط شخصی فرد وابسته و زمان قرار می مقابل ادراک درونی و نسبی ما از فضا
گیرد. در این اثر، شخصیت اصلی است و از طریق تجارب شخصی و احساسات انسان در هر لحظه شکل می

ها ، هدلیل نابینایی، نسبت به جهان خارجی، درک نسبی دارد. برای وی، زمان نه تنها با توجه به گذر ثانیداستان به
 .گیردبلکه با تکیه بر تجربیات زیسته و احساسات، شکل می

آور به نظر برسد، در پرتو که ملالترین تجربیات روزمره یک فرد عادی، بدون آنها و معمولترین ایدهساده
های خنرانیس های سزان، که بارها درسان نقاشیاست. در این رمان به تجربیات دختر نابینای داستان بازآفرینی شده

توان تمایزی بین ادراک شخصیت اصلی داستان و تصویری که از آن ارائه است، نمیها اشاره شده مرلوپونتی به آن
است، ادراکات و احساسات شخصیت اصلی داستان را به همان دهد، قائل شد. نویسنده همانند سزان کوشیده می

 ی کند.گیرد، بازنمایترتیب و صورتی که در او شکل می
های تیز نداشت و کمی گردتر بود و زالو تصورم از بعضی کلمات جور دیگری بوده است. مثلًا جگر گوشه

کنم جدید عادت کنم. پس به خاطر توست که شروع می هایشکلبرد تا به این گویی زمان میتر. میکمی کوتاه
کنند. اسبی از شان میگیرند و در خود حلاند. زهر اتفاقات را میدهندهگویی کلمات نجاتبه نوشتن. می
 (.77، ص.5931کشد )عطارزاده، ام تیر میای کنار بینیشوی. نقطهکند. سبز میپشتت فرار می



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،پنجم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

412 

 
 

بایست عین ادراکی بوده و فاقد هرگونه تحلیل و تفسیری از خالق آن باشید، ری میمرلوپونتی معتقد است اثر هن
، ترجمۀ فرزاد 5391)مرلوپونتی، « واسطه را بگیردتواند جای تجربۀ ادراکی بینمی»ای زیرا هیچ تجربه

 (. 11، ص. 5935جابرالانصار، 
ت و ا را بدون هیچ تحلیلی و تنها با انتقال ادراکانام نابیندر این رمان، خوانندۀ داستان، تجربۀ زیستۀ دختر بی

یابد. این ادراکات و احساسات که وگوی درونی او با خویش است درمیاحساسات وی، که حاصل گفت
 های ایرانی که به چنین فضاییزمان است، ممکن است برای اغلب خوانندگان رمانتنیده و بیمالیخولیایی، درهم

واسطه است که ارزش این رمان نظر برسد، لیکن همین تجربۀ ادراکی بیبرانگیز بهتأملعادت ندارند، گزنده و 
 کند. مدرن را چندین برابر می

 . در باب ادراک اشیا4-3
ند ها وادار کبایست به جای ارجاع صریح به اشیا، مخاطب را به ورود به آنمالارمه بر این عقیده بود که شاعر می

که اولین رمان عطیه عطارزاده از جنس نثر است، اما وی در این اثر با بازنمایی وجود این(. با 13)همان، ص. 
روع از رادیو ش»نماید. ادراکات و احساسات دختر نابینا، خواننده را به درک متفاوتی از اشیا و رویدادها دعوت می

 (.۳1، ص. 5931)عطارزاده، « سیاههایی بروبرگرد گرد است و بنفش یا زرد با رگهمی کنم: شیء بزرگی که بی
های متعلق به دنیاهای کاملًا مستقل حواس را به ما منتقل سان اعیانی که انبوهی از دادهدر این رمان به اشیا به

کنند، پرداخته نشده است. بلکه هر عین حائز معنایی عاطفی توسط شخصیت اصلی داستان در نظر گرفته می
ا در این است. برای مثال بارهها نسبت دادهی، بویایی و شنوایی او کیفیاتی را به آنشود که حواس لامسه، چشایمی

بخش است. در واقع کند که شوری خون سرخ و آرامهای خود بیان میگوییرمان، دختر نابینای داستان، در تک
واس رکرد حآمیزی در وجود شخصیت اصلی داستان هستیم که به علت تشدید کاگیری نوعی حسشاهد شکل

های خود به صراحت به این موضوع اشاره است. مرلوپونتی نیز در یکی از سخنرانیچهارگانه در وی ظهور یافته 
توان گفت هر رنگ معادل صدا یا دمای خاصی است. به همین دلیل است که بعضی افراد نابینا در می»کند. می

 «ثلًا، یک صدا تصویری از آن رنگ بسازندصورت توصیف یک رنگ برایشان قادرند به کمک قیاس با م
 (.1۳، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی، 

مرلوپونتی همچنین به این نکته اشاره کرده که برای داشتن تجربۀ ادراکی بی واسطه، نیاز به تحلیل و تفسیری از 
ن رمان به همین دلیل، در ای«. واسطه را بگیردی بیتواند جای تجربۀ ادراکنمی»ای خالق آن نیست، زیرا هیچ تجربه

واسطه نیز، عطیه عطارزاده با بازنمایی ادراکات و احساسات شخصیت اصلی داستان، خواننده را به تجربۀ ادراکی بی
تقال برد و با انکند. درواقع، او با استفاده از این روش، خواننده را به دنیای شخصیت اصلی داستان میدعوت می

 خواند.احساسات و ادراکات او، خواننده را به عمق تجربه او فرا می
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ها ، سعی در فتح و یکی شدن با اشیا و مکان7های گوتهشخصیت اصلی داستان تحت تأثیر مادر و طبق آموزه
 باگوید توانم از روی کوچک شدن خانه بزرگ شدنم را اندازه بگیرم و خودم را فتح کنم. مادر میمن می»دارد: 

 (.59، ص. 5931)عطارزاده، « توان آن را فتح کرددانستن ابعاد دقیق هر چیز می
، 5931)عطارزاده، « شویگوید از درخت که بالا بروی بخشی از آن میمادر می»خوانیم: در جای دیگری می

 (.91ص.
ول را به ویسنده این تحکند. ندنیای درونی دختر نابینا، پس از خروج از منزل و اولین تجربۀ عشقی تغییر می

کند. تغییر در دنیای درونی دختر جوان به تغییر در درک فضا، زمان و مکان نظیر توصیف میای هنرمندانه و کمشیوه
 انجامد.و درنتیجه دنیای بیرونی نزد وی می

ن آویش دهند. حیاط بوی تندچیز عوض شده. برگ زیر پاهایم صدای دیگری میور در جیرجیرکن آهنی همهآن
مان و در مان در حال تغییر است. در تنگذریم شک ندارم چیزی دروندهد. در سکوت که از حیاط میمی

مان.]...[همه چیز هست و فقط این جای ماست که در جهان کمی و فقط کمی تک تک سلول های روح
 (.۳9ـ۳7، صص. 5931عوض شده )عطارزاده، 

ردازد. پاند میبه تحلیل عناصر و اشیایی که دختر نابینا را احاطه کرده 1«سان گاستون باشلاربه «عطیه عطارزاده 
ها ادغام نیست. وی با آن« فاصله و سلطه»در این رمان، رابطۀ شخصیت اصلی داستان با اشیا و افراد از نوع رابطۀ 

ه ارسی انجامیده است کهای فنظیر در میان رمانآور به خلق این اثر بدیع و کمشده است و این نزدیکی سرگیجه
 (.11-11، ص. 5935، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، 5391)مرلوپونتی،  کندزده میبسیاری از خوانندگان را شگفت

 گیری.نتیجه5
ها یا آرا تشکیل نشده، بلکه وجودی همانند وجود عین حسی یا شیء در حال حرکت ای از ایدهرمان موفق از زنجیره

آهنگ خاص آن ادراک شود، و در ذهن به جای گشایی بر ضرباش با آغوشتوالی زمانیدارد، که باید در 
 (.31)همان، ص.  ها را به جا بگذاردو نشان خاص آن ایده ها، علامتای از ایدهمجموعه

ه، بر اثر گرفته در این مقالهای صورتعناصر در نظرگرفته شده برای رمان موفق توسط مرلوپونتی، با بررسی
دیع و ارزندۀ عطیه عطارزاده قابل تسری است. در این اثر به صورت مستقیم و بدون واسطه با اعیان حسی مواجه ب

کند، درحقیقت زمان در این اثر غایب است. زمان های دیگر را طی نمیهستیم. این رمان توالی زمانی معمول رمان
  ورها تا چشم گشودن در بیمارستانی در برلین که دار و طولانی است به وسعت ابدیت؛ از انقراض دایناسهم کش

                                                           
1. Goethe 

2. Gaston Bachelard 
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 آلود است در فاصلۀ احتضار تا مرگ دختر جوان. یابد؛ هم کوتاه و وهمهرگز تحقق نمی
 گشاید، با مطالعۀای جدید برای درکی نو از مسائل روزمره بر ما میدریچه راهنمای مردن با گیاهان داروییرمان 

نندۀ کعنوان دریافتتوان دریافت که مشاهدات و ادراکات هر فرد از جهان، تنها با موقعیت وی بهاین اثر هنری می
 حواس مرتبط است و عینیت مطلق و نهایی در کار نیست.

های مرلوپونتی مکرراً به آن اشاره شده است در رمان عطیه سخنرانیایدئال خودبسندگی اثر هنری که در 
عطارزاده کاملًا مشهود است. هدف نویسنده از خلق این اثر ارائۀ تصویری خوشایند به مخاطبان خود نیست، بلکه 

رو  دعوتی است به کشف دنیای درون و ادراکات شخصیت اصلی داستان، هر چند برآشوبنده به نظر برسد. از این
 عنوان اثری خودبسنده قابل دفاع است.این رمان به

عطیه عطارزاده که خود نقاش و مستندساز نیز بوده و مستندی هم با موضوع زندگی نابینایان ساخته و مطالعات 
به  های متنوع، موفقزیادی در زمینۀ فلسفه، ادبیات و گیاهان دارویی داشته، به مدد ادراک و شناخت خود در حیطه

که به سرعت از »شویم رو میاست. در این رمان با مفاهیم و جملاتی روبهفرینش رمانی مدرن و متفاوت شده آ
چکان در به عبارتی خون»دارند و گیرند و به تأمل وامیبلکه ما را به پرسش می« کنندبرابر چشمانمان عبور نمی

 (.19)همان، ص.« ایستندبرابر ما می
هایی چون جریان سیال ذهن، زمان غیرخطی، اهمیت ویژه به تن و اشیا و راوی بنابراین وجود مؤلفه 

ها، از توصیف مستقیم و ویسنده برخلاف دیگر رماناست. نغیرمعمول، این اثر را به رمانی مدرن تبدیل کرده 
ی مفاهیم و اصلی داستان و تأملات ظاهری اشیا استفاده نکرده است. او با استفاده از توصیفات ذهنی شخصیت

 های پدیدارشناسی در این اثر برجسته است.عنوان یکی از ویژگیکند. این امر بهپنهان و عمیقی را مطرح می
 منابع

های زبان و پژوهش(. پیلۀ خانواده در آثار آنا گاوالدا. 5911اسداللهی، ا.، جواری، م.، زاهدی، ط. )
 doi: 10.22067/rltf.2023.79628.1066.  511-529(، 7)4، ترجمۀ فرانسه

 . تهران: فرزانگی.های اومرلوپونتی و بنیاد اندیشه(. 5932اکوان، م. )
 . آبادان: پرسش. پدیدارشناسی مرلوپونتی(. 5913ونک، م. )پیراوی

راهنمای مردن با »(. تحلیل و بررسی عناصر داستان در رمان 5933جعغری کمانگر، ف.، و نیازمند، م. )
پویا  . تهران: شرکتالمللی مطالعات زبان و ادبیاتسومین کنفرانس بیناثر عطیه عطارزاده. « گیاهان دارویی

 اندیشان علم و صنعت پارس.
 . تهران: چشمه.هان داروییراهنمای مردن با گیا(. 5931عطارزاده، ع. )
 (. تهران: ققنوس. 5939. ترجمۀ م. علیا )مرلوپونتی(. 7111کارمن، ت. )
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(. مصاحبه با عطیه عطارزاده؛ نقاش، مستندساز، شاعر و نویسنده. در دسترس در 5933محبی، ص. )
-https://taaghche.com/blog/1398/10/18/%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%87آدرس اینترنتی 

%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/#share 
های عطیه عطارزاده و کشف دنیای عجیب قهرمانانش. در (. تأثیر سینما بر کتاب5933محمدپور، د. )

-https://www.digikala.com/mag/introducing-atieh-attarzadehsدسترس در آدرس اینترنتی 
books/ 

راهنمای مردن با (. بررسی اصول و شگردهای سورئالیسم در رمان 5933مرادی، ا.، و چالاک، س. )
 .711ـ 747، 21های ادبی، نامۀ مکتبپژوهش. گیاهان دارویی

 (. تهران: ققنوس.5935. ترجمۀ فرزاد جابرالانصار )جهان ادراک(. 5391مرلوپونتی، م. )
، 4 طب نظامی،(. مقایسۀ کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا. 5913نجاتی، و. )

 .775ـ 752
(. پدیدارشناسی بدن و مکان از منظر مرلوپونتی )با مطالعۀ 5931نوزاد، ه.، صافیان، م.، و اردلانی، ح. )

 .51ـ 2، 13، هنرکیمیای گابریل گارسیا مارکز(.  صد سال تنهاییموردی رمان 


